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ســــــال چهاردهم

عصر عاشورا کنار خیمه گاه

احسان سرفرازی

نـوای یاحسـین (ع) و یـا عبـاس (ع) تنهـا صدایی 

اسـت کـه در شـب و روزهای تاسـوعا و عاشـورا 

در شـهر کربلا شنیده می شـود. فریادی با یک 

مضمون و هزار لهجه که از زبان هر سیاه پوشی 

می شـنوی. گرمـای هـوا از زمیـن و آسـمان بـه 

سراغـت می آید، تمـام خیابان هـای منتهی به 

حرم، مملو از موکب ها و ایستگاه هایی است که 

بـه طـرق مختلف به زائـران خدمـت می دهند.

از آب، غـذا و حتـی میـوه گرفتـه تـا جـا بـرای 

اسـتراحت. اما در آن گرما هـزار هزار بطری آب 

هم عطش و تشـنگی ات را رفـع نمی کند، انگار 

قرار نیسـت در این دشـت کسی سـیراب شود.

از درودیوار این شهر غم می بارد

بین الحرمین در تسـخیر دسته های عزاداری 

اسـت و همه جا به رنگ سـیاهی درآمده اسـت.

از صبـح تاسـوعا در این شـاهراه عاشـقی فقط 

غـم می بـارد. هرچه به ظهـر عاشـورا نزدیک تر 

می شـوی اشـک و ناله هـا بیشـتر می شـود و 

تـو می مانـی بـرای کدامیـن روضـه گریـه کنی.

در کوچـه پـس کوچه هـای منتهـی بـه حرمیـن 

اوضـاع امـا کمی فـرق می کند.

 غـم، غـم عراقـی و ناله هـا تماما عربی اسـت.

هیئـات و تکیه هـا مملو از عزادارانی اسـت که 

ایـن شـب و روزها خـواب ندارند. مشـک های 

گلی، گهواره های خالی و شمشیرهای آخته ای 

که در خیابان ها جلوه نمایـی می کنند، برای 

روز عاشـورا آمـاده می شـوند. از درودیوار این 

شـهر فقط مصیبت و غـم می بارد...

ذکر شهادتین در میان هیئت طویریج

هنـوز اذان صبح تمام نشـده کـه عده ای برای 

عـزاداری وارد بین الحرمیـن می شـوند و بـا 

مراسم خاص خودشان شروع به روضه خوانی 

می کنند. روز عاشـورا همه کربلا به رنگ سیاه 

و قرمز اسـت و هرکجـا را که نـگاه می کنی یک 

علم عزا می بینی. خورشـید به وسـط آسـمان 

می رسـد و زمان، زمان نماز اسـت، آن هم نماز 

ظهـر عاشـورا. نمـاز را کـه می خوانـی صدای 

هلهله در شـهر شـنیده می شـود. بزرگ ترین 

هیئـت عـزاداری جهـان بـا شـعار (لبیـک یـا 

حسـین) و ( یالثـارات الحسـین) وارد کربـلا 

می شـوند. هیئتـی کـه جمعیـت آن گاهـی 

بـه ۲۰۰ هزار نفـر هم می رسـد. عـزاداران این 

هیئت با سر و پای برهنه و هروله کنان به سوی 

حـرم اباعبـدا...(ع)می دونـد و پـس از زیارتی 

کوتاه، به سـوی حرم قمر بنی هاشـم (ع) شروع 

به حرکت می کنند و پس از زیارت در انٓ مکان 

به طرف خیمه گاه حرکت می کنند. حضور در 

میان ایـن هیئـت شـاید یکـی از عجیب ترین 

صحنه هـای زیارتـم را رقـم زد. زمانـی کـه از 

فشـار جمعیـت تـا مـرز گفـتن شـهادتین هـم 

پیـش رفتم، امـا در این بین خـون از دماغ یک

 نفر هم نیامد.

عصر عاشورا کنار خیمه گاه

کم کـم خورشـید خجالت می کشـد و از شـدت 

گرمایـش کـم می کنـد. شـهر امـا داغ مصیبتی 

را دارد کـه از ۱۴ قـرن پیش هنوز هم تازه اسـت.

فکر می کنم دهخدا در لغتنامه اش بی سلیقگی 

کرده اسـت. بهتر بود بـرای معنا و مفهـوم کلمه 

غربت می نوشت: عصر عاشورا کنار خیمه گاه! 

شـام غریبـان طفـلان حسـین رمـق و جـان 

برایـت نمی گـذارد، عاشـورا در کربـلا عزاسـت

 و عزا و عزا.

عصر عاشورا کنار خیمه گاه

موکب 
یک نفره

دو دو تا، یک میلیون تا!

طه از لای پرده به بیرون نگاه کرد؛

«باز هم سوت کشید!» آقامیرزا 

خواست دستمال را بردارد تا سینی 

را خشک کند ولی طه پیش دستی 

این  «صدبار بهشون گفتم  کرد؛

، ریق رحمت رو  سیستم صوتی

سرکشیده ولی به خرجشون نرفت 

که نرفت! سیستم صوتی نیست که؛

سیستم سوتیه!» آقامیرزا لبخندی 

زد و گفت «از کجا مطمئنی؟» طه 

دستمال را پشت ورو کرد و کشید پشت 

سینی؛«از کجا مطمئنم که چی؟ که سیستم 

خرابه؟! که به خرجشون نرفته؟!» آقامیرزا 

سینی خشک شده را از دست طه گرفت و 

«نه! منظورم اینه که...» گذاشت روی میز؛

طه با دل خوری پرید وسط حرف آقامیرزا؛

«دست شما درد نکنه! یعنی دروغ می گم؟ 

خودتون که شنیدید!» آقامیرزا لبخندی 

«استغفرا...! مگه مداح هم دروغگو  زد؛

می شه؟!» طه با اوقات تلخی رفت سراغ 

«نه خب ولی مگه ما مداح ها  استکان ها؛

معصومیم؟ ما هم آدمیم و ممکن الخطا! 

نه؟» آقامیرزا استکان ها را دوتا دوتا از دست 

طه گرفت و چید توی سینی؛«به نظرت توی 

این سینی چندتا استکان جا می شه؟»

طه با اخم، نگاهی به سینی و بعد به اندازه 

«نمی دونم؛ پنجاه یا  استکان ها انداخت؛

شصت تا!» آقامیرزا گفت «چهل و چهار تا!»

طه گفت «خب؟! حالا که چی؟» سینی که 

پر شد آقامیرزا گفت «قندون رو بذار توی 

سینی.» طه برای اینکه جا برای قندان باز 

شود چهارتا از استکان ها را گذاشت کنار؛

آقامیرزا گفت «حالا شد چهل!» میکروفون 

دوباره سوت کشید؛ سخنران، مردم را دعوت 

کرد به فرستادن سه صلوات محمدی پسند 

تا سوت میکروفون بخوابد؛ طه باز به سمت 

پرده رفت و با نگرانی نیم نگاهی به بیرون 

انداخت؛«اگه وسط مداحی سوت 

بکشه چی؟ هزار بار بهشون گفته ام 

من مداحم؛ مخالف خون تعزیه 

« ! ه بخونم شید نیستم که نخرا

آقامیرزا بخار قوری را با دست زد 

سمت دماغش و گفت «نعلبکی ها 

رو بیار بذار تو سینی.» طه چهل تا 

استکان شمرد و گذاشت روی میز؛

آقامیرزا گفت «بذار توی سینی 

تا چایی بریزم.» طه دوباره چهار 

استکان از داخل سینی، کنار گذاشت و 

نعلبکی ها را در دو ستون، رو هم چید توی 

سینی. آقامیرزا زیر لب بسم ا... گفت و قوری 

را بلند کرد. اولین استکان را که پر کرد گفت 

و شش تا؛ نه؟!» طه گفت  «حالا شد سی 

«باشه! سی و شش تا! بازی ریاضیه مگه؟!»

آقامیرزا نصف استکان ها را تا نیمه پر کرد 

که قوری را داد دست طه و چهار نعلبکی 

«پس اگه  ها برداشت؛ از روی نعلبکی 

سی و شش تا استکانه، چرا چهل تا نعلبکی 

گذاشته ای؟!» طه که بدجوری کیش و مات 

شده بود، بدون اینکه چیزی بگوید و به روی 

خودش بیاورد، چسبید به ریختن چایی توی 

مابقی استکان ها؛ آقامیرزا لبخند ریزی 

زد، شانه طه را بوسید و گفت «یه بار می گی 

صد بار بهشون گفته ام، یه بار می گی هزار 

بار!» طه قوری را گذاشت روی گاز، کتری 

را بلند کرد و گفت «صد و هزار و یه میلیون و 

این ها اصطلاحه!» آقامیرزا گفت «از چندبار 

به بعد، اصطلاحاً می شه صد و هزار و یه 

میلیون و این ها؟! از سه بار؟ از ده بار؟ از 

سی و شش بار؟!» طه گفت «نمی دونم!»

آقامیرزا گفت «آره! ما معصوم نیستیم ولی 

مداح اگه اصطلاحی بشه، هفتاد و دو هم 

ممکنه کم کم بشه صد و هزار و یه میلیون و 

نمی دونم و این ها!» میکروفون باز هم سوت 

کشید و مردم صلوات بلندی فرستادند.

 چایی خونه 
آقامیرزا
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یادداشت روز

غلامرضا بنی اسدی
 روزنامه نگار

جهاد  محرم و تکلیف
تبيين

تکلیفمان را سیدالشهدا(ع) نوشته است. این را زمان 
جنگ از زبان های بسـیاری می شـنیدیم، اما فقط 
جنگ نظامـی مجاهدان را به خـط نمی کند. امروز 
هم خط، روشن و معبر ها مشخص است. رزمندگان 
جبهه جهاد معرفتی هم حکم مأموریت خود را دیری 
اسـت که دریافت کرده اند. براسـاس رهنمود های 
حضرت رهبر، حکم امروز و تکلیف همگانی،«جهاد 
تبیین» است. بیان مؤمنانه و حرفه ای واقعیت هاست.
مرزبنـدی دقیـق و غیریت سـازی آشـکار با «باطل»

اسـت. نه دیـروز می شـد حـق را کنار باطـل به صلح 
و صفا نشـاند و نه امـروز می شـود. دیـروز، تفنگ ها 
«حَکَـم» بودند، اما امروز این روایت هاسـت که حَکَم 

می شوند و حُکم به حقانیت این یا آن صادر می کنند.
در انقلابی که پایه اش فرهنگ و گستره اش با کلمات 
نشـانه گذاری و سرحدادت آن با «بیِّنات» مشـخص 
شـده اسـت، باید جـوری وارد میدان شـد که مبانی 
حق آشکار باشـد، نه اینکه براساس نظریه «تغلیبِ»

محمدغزالـی که می گوید «من غلـب» حق را تعیین 
کند. اگر به این «ناقاعده» تن دهیم، جابه جایی حق 
و باطل و تغییر جای شـهید و جلاد، بیش از گذشته،

حقیقـت را به چالـش خواهـد کشـید و اهـل حـق 
را زخـم در پهلـو خواهد نشـاند. جهـاد تبییـن که بر 
اسـاس مهارت در درسـت دیدن، صداقت در بیان،

روشـنگری در شـناخت، معرفت در جنگ روایت ها 
غنی سازی می شود، نمی گذارد «تغلیب» میان دار 
شود. ما با همه توش و توان باید در برابر آن بایستیم.

در کربلا هم لشکر باطل،۳۰هزار جنگجو و بی شمار 
مـرد جنگـی و سـپاه زر و زور و تزویر را پشـت خویش 
داشـت، اما سیدالشـهدا(ع) با ۷۲تن یاور چنان کرد 
که هزیمـت باطـل از همان غـروب خونین عاشـورا 
آغاز شـد. حضرت امام سجاد(ع) و حضرات مخدرات 
حـرم اهل بیـت(ع) به ویـژه حـضرت زینـب(س)، ادامه 
شهادت حسینی را با تبیینی مجاهدانه پی گرفتند 
تا یزیـد نتواند کربـلا را در کربـلا و سرِّ نـی را در نینوا 
دفن و مردم را از فهـمِ حق محروم کند. آن درس باید 
امروز هم رسـم زندگی و مجاهدت باورمندان کربلا 
باشد. حق را بگوییم، ولو تیغ بر گلویمان بنشیند...

... در ازدحام صداهای باطل که از شرق و غرب عالم 
بلنـد اسـت، همـه توانمـان را به صدایـمان بدهیـم 
تا حـق غریب نمانـد. قطعـا ظرفیت های رسـانه ای 
در ایـن جهـاد، نقشـی ماننـد خاک ریـز در جنـگ 
سـخت دارند. هـر رسـانه نگار هم فرماندهی اسـت 
با لشکری از بی شـمار کلمات که نه تنها باید از حق 
دفـاع کنـد، که بـر باطـل هـم بایـد هجـوم بـبرد. هر 
شـهروند هـم به تکلیـف دینـی و ملـی خـود در ایـن 
عرصه باید رزمنده ای ممتاز باشـد. این گونه اسـت 
که می شـود در برابر جبهه باطل ایسـتاد. می شـود 
فراتر از دفـاع، به حمله فکر کـرد و بنیان های فکری 
آنـان را هدف گرفت. بدانیم که تا وقتی فقط به دفاع 
فکـر کنیم، نهایـت خواهیم توانسـت وضـع موجود 
را حفـظ کنیـم، امـا وقتـی وارد عرصه حمله شـویم،

بهترین دفاع را هم خواهیم داشت. هجومی صادقانه 
و برپایـه مؤلفه های ایمانی، روشـنگر و تحریف زدا.

این هم باتوجه به توان نرم و قوت معرفتی ما شـدنی 
اسـت. ما منطقی برتر، زبانـی گویا و منهجی نورانی 
داریم. نبایـد در تاریکـی و ظلمات دشمن سـاخته 
گرفتـار شـویم. بشـوریم بـر روایت هـای غلـط. قیام 
کنیـم علیـه ظلـمات و ظالمـان که حـق ایـن اسـت 

و جز این نیسـت.

محله ثامن
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شب های محرم در خیابان احمدآباد مشهد

عکس: محمد حسن صلواتی | فوتوشهر
عکس روز

۵شنبه
۱۴۰۱ ۱۳ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۰۶
۳۷۲۹ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ ۱۳ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۰۶
۳۷۲۹ شـــــماره 

توی خیالم روضه می خوانم

سید محمدرضا هاشمی

 پـدر و عموهـای مـن هرکدامشـان یـک کنج مشـخص در 

حرم امـام رضا(ع) دارند. پدرم جایی در «بالای سرحضرت»،

عمویم جایی در «دارالولایه» اما من چند گوشـه مخصوص 

به خـودم در حـرم دارم و به تناسـب حالم آنجا می نشـینم.

بچـه که بـودم با مـادر می رفتیم حرم. وقتی بـه قصد زیارت 

ضریـح از ورودی زنانـه وارد می شـدیم و مـن همان طـور 

کـه محـو تماشـای آینه کاری هـا و کاشـی کاری ها بـودم،

صـدای روضه مـردی خوش صـدا در گوشـم می پیچید که 

می خوانـد:«ما نه اینجا ز پی حشـمت و جا ه آمده ایم/ از بد 

حادثـه اینجا به پنـاه آمده ایم» حـالا که بزرگ تر شـده ام و 

ورودم بـه آن بخـش از حـرم کـه مخصـوص خانم هاسـت 

ممنـوع شـده، مـی روم در نزدیک تریـن نقطـه بـا محلـی 

کـه آن روضه خـوان می نشسـت؛ می ایسـتم چشـمانم را 

می بنـدم و ذهنـم پـرواز می کنـد بـه آن روزهـا. شـعری کـه 

آن بنـده خـدا می خوانـد مهم تریـن دلیـل بـرای حضـور 

مهاجران افغانستانی در مشهد است. هرچند که مهاجران 

در طـول ایـن سـال ها تغییـرات زیـادی در سـبک زندگی 

خود ایجـاد کرده اند، اما در سـنت های عزاداری شـان در 

دهـه اول محـرم تغییـری ایجـاد نشـده . و آیین هـای کهن 

حفـظ شـده اسـت.«علم کِشـی» در شـب هفـت محـرم بـه 

یـاد و نـام «ابوالفضـل عبـاس (ع)» یکـی از مهم تریـن ایـن 

سنت هاسـت. صبـح روز ششـم عـده ای از بزرگ ترهـای 

هیئـت دور هم جمع می شـوند، پارچه هـای رنگی و دیگر 

لـوازم علـم را می آورنـد و درحالـی کـه روضه آقـا ابوالفضل 

عباس(ع) خوانده می شـود علم بسـته می شـود. علم نماد 

ایسـتادگی و شـجاعت آقـا قمر بنی هاشـم اسـت. مـردی 

کـه در کربـلا امید بچه هـای حرم بـود و حالا سال هاسـت 

کـه ارادتمنـدان خانـدان اهل بیـت بـا واسـطه کـردن 

نـام ایشـان از خـدا حاجـت خـود را می گیرنـد. عـزاداران 

افغانسـتانی شـب هفـت محـرم بـا احـترام خاصـی علم را 

وارد هیئـت می کننـد و همـه به احـترام صاحب علـم از جا 

بلنـد می شـوند. علم در حـرم هم یک کنج مشـخص دارد.

هیئت هـا ظهـر عاشـورا در صحـن انقـلاب دور هـم جمـع 

می شـوند و تـا همین چند سـال قبـل که ورود علـم به حرم 

آزاد بـود هر هیئتی بـا علم خود به حـرم می آمد و عزاداران 

دور علـم می خواندند:

ای اهـل حرم میر و علم دار نیامد.

برای تماشـا مراسم  علم کشی مهاجران 

افغانسـتانی در مشـهد  کـد رو بـه رو را 

اسـکن کنید.

روایت

واکس زدن نذری در کربلا

عباس مهدیزاده

 چنـد سـالى بـود بـه عنـوان پاکبـان  به اسـتخدام شـهرداری 

درآمـده بودم و همیشـه بـه حـال همکارانی کـه خیابان های 

مجـاور حـرم مطهـر رضـوی را رفـت و روب می کردنـد حسرت 

می خوردم، چون واقعا سـعادت می خواهد که زیر پای زائران 

رضـوی را تمیـز و پاکیزه کنی. همیشـه از آن ها می شـنیدم که 

زائـران بـرای آن هـا دعـا می کننـد و چه اجـر و مـزدی بالاتر از 

ایـن... بگذریم.

پیـش از محـرم و صفـر، زمزمه هایـی بـرای بـردن کارگـران 

خدمـات شـهری بـه کربـلا و رفـت و روب شـهرهای زیارتـی 

عـراق بـه گـوش می رسـید. در میـان بچه هـا همهمـه ای برپا 

شـده بود که از شـور و شـوق آن ها هرچه بگویم کم اسـت. قرار 

بـر این شـده بـود که اولویـت اعزام بـا افراد با سـابقه تر باشـد،

ولـی دوبـاره تصمیم عـوض شـد و قرعه کشـی کردنـد و لحظه 

موعـود فرا رسـید. یکی از روزها که مشـغول رفـت و روب بودم 

ناگهـان سر کارگـرم آمد و به مـن گفت:«مژدگانـی بده!» و یک 

دفعـه یکـی از دوسـتانم خطاب به مـن فریـاد زد:«مهدیزاده! 

اسـمت برای کربلا درآمده...» من دیگر سر از پا نمی شناختم،

اشـک در چشـمانم حلقـه زد. کربـلا... مـن! من که تـا به حال 

مـشرف نشـده بـودم. حـس و حـال عجیبـی داشـتم. در یکی 

از شـب ها در کربلا بچه ها در آسایشـگاه مشـغول اسـتراحت 

بودنـد کـه ناگهـان بـا صدایـی از خـواب بیـدار شـدم. متوجه 

شـدم کـه یکـی از دوسـتانم در حـال واکـس زدن کفش های 

بچه هاسـت. به او گفتم:«این موقع شـب تـو خواب نداری؟!»

کـه یـک دفعـه جلو دهانـم را گرفـت و گفـت:«هیس... کسـی 

چیـزی نفهمـه... نـذر کـرده بودم کـه پام بـه کربلا برسـه کفش 

خادمای امام حسین(ع) رو واکس بزنم» و من هم سکوت کردم 

و بـه یـاد رزمندگانـی افتـادم که در دفـاع مقـدس پوتین های 

هم رزمانشـان را صلواتی واکـس می زدند.
خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

غبار روبی 
دل

  طرح: جلال حاجی زاده
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    مداحی «ای علم افراشته بر سر ايوان 

عشق» با صدای حاج محمود کریمی 

یکی از ماندگارترین قطعات مداحی در 

رثای حضرت عباس(ع) است.

برای شنیدن این مداحی کد رو به رو 

را اسکن کنید.

آواهای 
عاشورایی

 ابن حسام خوسفی

دلم شکسـته و مجروح و مبتلای حسین

طواف کرد شبی گرد کربلای حسین

طراز طره  مشـکین عنبر افشانش

 خضاب کرد به خون، خصم بی  وفای حسین

قدر چو واقعه  کربلا مشـاهده کرد

 ز چشم چشمه  خون راند بر قضای حسین

نشسـته بر سر خاکستر آفتاب مقیم

 کبود پوش به سوگ از پی عزای حسین

چکامه های 
حسینی

مقتل خوانی در ریوند داورزن

برگزاری مراسم عزاداری حسینی در اقصی 

نقاط ایران آداب و عناصر گوناگونی دارد 

که می تواند یکی از جاذبه های هر شهر 

و روستا  باشد. یکى از مهم ترین عناصرى 

که در روزهاى عزادارى امام حسین (ع) در 

روستاى ریوند داورزن در استان خراسان 

رضوی  برگزار مى شود، تعزیه مقتل است. این 

مراسم هر سال در روز عاشورا برگزار مى شود 

و از صبح تا عصر ادامه دارد. موضوعی که 

برپایى این مراسم را به لحاظ ثبت میراث 

اهمیت کرده است، توجه به  فرهنگى با 

حفظ اصالت هاى فرهنگى و محلى است 

که سعى مى شود از طریق پنج عنصرى 

که طى این مراسم در محوریت است به آن 

توجه شود. مراسمى با عنوان فهرست گردانى 

نیز در شب عاشورا در منزل یکى از اهالى 

برگزار مى شود که درواقع مقدمه اى است 

براى تعزیه مقتل.

در این مراسم نقش ها و نسخه هاى تعزیه 

از سوى فهرست گردان میان تعزیه خوانان 

پخش مى شود.

در مراسم مقتل خوانى بر خلاف بیشتر 

مجالس تعزیه که روایت به شهادت رسیدن 

یکى از بزرگان دین است، بیشتر وقایع 

عاشورا به نمایش گذاشته مى شود که از 

جمله آ ن ها ماجراى به شهادت رسیدن 

(ع)، کبر  ا ، حضرت على  حر و فرزندش

حضرت قاسم (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت 

على اصغر (ع)، امام حسین (ع) و عبدا... فرزند 

امام حسن (ع) است.
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مراسم علم کشی  در یکی از  هیئت ها ی مهاجران افغانستانی مقیم مشهد


